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را اعانه بر اثم دانستیم، باز هم می توان بهه ننههه ذیه     « حفظ کتب ضلال»اضف الی ذلک: حتی اگر در جایی 

و این حکهم بدها از    اینکه احکام عقلی در جزئیات صادر می شود ، اشاره کرد بهنوردیم« حکم عق  دلی  اول»

ی، حکم عق  احهراز شهود، نن را   سن ها و قبح ها واقع می شود. طبیدی است که اگر در صورتکسر و انکسار ح

 ذیریم و الا تمسک به یک حکم کلی عقلی ممکن نیست.می پ
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 الحایث نیه شریفه اشتراء لهو وم:لیل سد

 سوره لقمان است. 6برای حرمت حفظ کتاب های ضلال به نن اشاره شاه است، نیه شریفه  ومین دلیلی کهس

 لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ ولَئِکَمِنَ النَّاسِ منَ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَاِیثِ لِیُضِ َّ عَن سَبِی ِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُ وَ»

خرنا تا مردم را از روى نادانى، از راه خاا گمراه سازنا و نیات الهى را و بدضى از مردم سخنان بیهوده را مى

 «به استهزا گیرنا؛ براى ننان عذابى خوارکنناه است! 

 ما می گوییم:

اشتراء را به مدنای هر چهه  »نین است: نوشته انا طریقه استالال به این نیه چ بزرگان مداصرچنانکه برخی از 

ان »ی ا و بر این مطلهب بهه نیهات شهریفه    نباعث حصول شیء می شود ولو اینکه بیع در کار نباشا، می گیر

تمسک می کننا و نتیجه می گیرنا که حصول « ان الله اشتری من المومنین انفسهم»و « الذین یشترون بدها الله

 1تراء است و این کار حرام است.کتاب ضلال در دست ندمی، نوعی اش

 مجمع البیان درباره این نیه و شأن نزول نن می نویسا که نضر بن حارث:

كان يتجر فيخرج إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم و يحدث بهاا رريشاا و يلاله لهام إن     »

محمدا يحدثكم بحديث عاد و ثملد و أنا أحدثكم بحديث رستم و إسفنديار و أخبار الأكاسرة 

 2«يستمعلن حديثه و يتركلن استماع اللرآنف

 کلام فخررازی:

ن من حال الكفار أنهم يترکون ذلك     ن أن القرآن کتاب حكيم يشتمل على آيات حكمية بيّا بيّلمّ»

يشتغلون بغيره، ثم إن فيه ما يبين سكو  نكعيمهم مكن   كوه ا  ل: أن اكرك الوكمكة   ا  كتغال        

لوديث إذا کان لهوا   فائدة فيه کان أقبح/ الثالث: هو أن اللهو قد بوديث آخر قبيح الثاني: هو أن ا

نقل عن العبي نلى اللهّ عليه   آله    يقصد به الإحماض کما يعقل عن ابن عباس أنه قال أحمضوا  

في مسكلم     يشهد له ما ر اه الديلمي عن أنس مرفوعا« ر حوا القلوب ساعة فساعة»سلم أنه قال: 

  الموام يفهمون معه ا مر بما يجوز من المطايبة،   الخواص يقولكون هكو   «  ساعة يا حعظلة ساعة»

أمر بالعظر إلى  انب الوق فإن التر يح به   غير فلما لم يكن قصدهم إ  الإضلال لقوله: لِيُضِلَّ عَنْ 

                                                           
 12، ص11؛ فقه الصادق، ج116. ن ک: تحلی  الکلام فی فقه الاسلام )شیخ راضی نجفی تبریزی(، ص 1

 094، ص8، جط دار المدرفة -مجمع البیان فی تفسیر القرنن .  1
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 .سَبِيلِ اللَّهِ کان فمله أدخل في القبح
را  أی يشتری بغيكر علكم   يتخك ها أی يتخك  السكبيل هك  ا       ثم قال امالى: بِغَيرِْ عِلْمٍ عائد إلى الش

أ لئ  لَهُمْ عَ ابٌ مُهيِنٌ قوله: مُهيِنٌ إ ارة إلى أمر يفهم معه الكد ام،   ذلك   ن الملك  إذا أمكر     

بتم يب عبد من عبيده، فالجلاد إن علم أنه ممن يمود إلى خدمكة الملك      يترکكه الملك  فكي      

 يبه،   إن علم أنه   يمود إلى ما کان عليه   أمره قد انقضى، فإنه   الوبس يكرمه   يخفف من ام

يكرمه. فقوله: عَ ابٌ مُهيِنٌ إ ارة إلى ه ا   به يفرق بين ع اب المؤمن   ع اب الكافر، فإن عك اب  

           1 .«المؤمن ليطهر فهو غير مهين

 اوضيح:

 است. بعد میفرماید:می دهد که قرآن مشتمل بر آیات محکم  یحصدر سوره توض .1

 کفّار این آیات را ترک می کنند و به غیر آن مشغول می شوند. .2

 این آیه بدی کار آنها را از جهاتی مورد اشاره قرار میدهد .3

 ترک حکمت و اشتغال به سخن دیگر قبیح است. :اول .4

 دوم: سخن دیگر اگر لهو و بی فائده است، پرداختن به آن قبیح تر است. .5

به قصد مزاح کردن ]احماض[ است چنانکه از پیامبر روایت است که هر سااتت   گاهی پرداختن به لهو، .6

 قلب خود را نیروی تازه دهید.

توام از امر پیامبر، امر به مطایبات جایز را می فهمند و خواص از این امر پیامبر، نگاه به جانب خادای   .7

 سبحان را می فهمند چراکه ترویج با این نظر حاصل است و بس.

قصد مشرکین از لهو حدیث، مزاح نبوده است بلکه اظلال از حق بوده است و لااا کاار آنهاا اقابح      ولی .8

 است.

یعنای   «يتّخ  ها»متعلق به شراء است. یعنی بدون اینکه بدانند، حدیث لهوی را می خرند و  «بغير علم» .9

 «سبيل خدا را مسخره مي کععد»
 مهین یعنی چیزی که دارای دوام است. .11

                                                           

 .112، ص12مفاتیح الغیب، ج .1
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اشاره به آن است که این تااب، تااب کافران است در مقابل تااب مومنین که برای تطهیر تااب مهین  .11

 [با کنایه ای که بیان شده است.]آنهاست. 

 کلام مرحوم  يخ طوسي:

لِيُضِلَّ عَكنْ  »نصباً، الباقون رفماً من قرأ بالعصب عطفه على «   يتخ ها»قرأ اهل الكوفة إ  أبا بكر »

أی يشتری لهكو الوكديث لرمكرين.   مكن رفك  عطكف علكى قولكه         « غَيرِْ عِلْمٍ  َ يَتَّخِ َهاسَبِيلِ اللَّهِ بِ

بضم اليا    کسر  -«ليضل»  من قرأ « يَشْترَِی لهَْوَ الْوَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...  َ يَتَّخِ َها هُ ُ اً»

 .ليضل هو نفسه ب ل  أراد -فتح اليا  -أراد يفمل ذل  ليضل غيره.   من -الضاد
أی يستبدل لهكو الوكديث.   قيكل    « العَّاسِ مَنْ يَشْترَِی لهَْوَ الْوَدِيثِ» ملة « من»اخبر اللَّه امالى ان 

 :في ممعاه قو ن
 .انه يشتری کتاباً فيه لهو الوديث -أحدهما
الوق، اقكول:   انه يشتری لهو الوديث عن الوديث.   اللهو ا خ  في ما يصرف الهم من غير -الثاني

لهى فلان يلهو لهواً، فهو  ه،   الهى الهياً   ألهاه إلها ،   اللهو   اللمب   اله ل نظائر.   الوكديث  

لهو الوديث الغعا ،   هو المر ی  :الخبر عن حوادث ال مان.   قال ابن عباس   ابن مسمود   مجاهد

 .عن أبي  مفر عليه السلام
 .  ر ى ابو أمامة عن العبي نلى اللَّه عليه   آله اوريم ذل  را  المغعيات.    قال قوم: هو

  قال قتادة: هو استبدال حديث الباطل على حديث الوق.   قيل: کلما کان من الوكديث ملهيكاً عكن    

سبيل اللَّه ال ی أمر بااباعه الى ما نهى ععه، فهو لهو الوديث.   قيل: الآيكة ن لكف فكي العضكر ابكن      

ا ترى کتباً فيها أحاديث الفرس: من حديث رستم   إسفعديار، فككان يلهكيهم   الوارث بن کلدة کان 

 .ب ل    يطرف به، ليصد عن سماع القرآن   ادبر ما فيه
أی ليتشاغل بما يلهيه عن سبيل اللَّه.   قال ابكن عبكاس: سكبيل اللَّكه     « لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»  قوله 

حجة اللَّه قائمة عليه بالد اعي التي ا عجه الى العظر فيما يؤديكه الكى   قرا ة القرآن،   ذکر اللَّه،  ن 

 الملم بالوا ب ليممل، فيتشاغل ليخفّ ذل  الإزعاج.   من قرأ بالضم أراد ليضل غيره ب ل .                           

ه عكن ااباعهكا.     أی يتخ  سبيل اللَّه سكخرية، فكلا يتبمهكا   يشكغل غيكر     «  َ يَتَّخِ َها هُ ُ اً»  قوله  

يجوز أن يكون را ماً الى الوديث،  نه بممعى ا حاديث.   يجكوز أن  «   يتخ ها»الضمير في قوله 

يكون را ماً الى )سبيل اللَّه(   السبيل يؤنث   ي کر.   يجوز أن يكون را ماً الى )آيات اللَّكه( فكي   
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 1.«اِلْ َ آياتُ الْكِتابِ»قوله 

 اوضيح:

 خوانده اند که تطف بر لیضل است. «يتخ َها»کوفی ها  .1

 خوانده اند که تطف بر یشتری است.« يتخ ُها»و بقیه  [راوی از تاصم]امّا ابوبکر  .2

طبق قرائت اول، خرید لهو حدیث به خاطر دو چیزی است یکی اظلال و دیگری مسخره  کردن و طبق  .3

 راه خدا را مسخره می کنند.قرائت دوّم، قرآن می گوید مردم اشتراء حدیث می کنند برای اظلال و 

 «يَضِكلُ »و برخی  «لهو حديث مي خرند اا گمراه کععد»خوانده اند یعنی  «يُضل»را هم برخی « لیضل» .4

 «لهو حديث مي خرند اا گمراه  وند.»خوانده اند  یعنی 

 آیه می گوید از زمره مردم کسی است که لهو حدیث را جایگزین قرآن می کند. .5

 دیث دو معنی ممکن است.امّا در اشتراء لهو ح .6

 خرید کتابی که در آن حدیث لهوی است. .7

 سخن لهوی را از میان سخنان مختلف می گیرند. .8

 لهو یعنی شروع کردن در کاری که همت آدمی را از حق باز می دارد. .9

 حدیث یعنی حوادث روزگار. .11

 لهو حدیث در روایات به معنی غنا می باشد. .11

 ه اند.برخی آن را خریدن مغنّیه معنی کرد .12

گفته شده است: هر سخنی که لهو باشد و آدمی را از راهی که خدا به آن امر کرده است به سوی راهای   .13

 که نهی کرده است، بازگرداند، لهو الحدیث است.

در شان نزول آیه گفته شده است که نضر بن حارث بن کلده، کتابی که در آن احادیث فاار  هاا باود     .14

و با آن برای مردم لهو می کرد )اطراف: نو آوری کاردن( یاا ماردم را از    )رستم و اسفندیار( خریده بود 

 شنیدن قرآن باز می داشت.

 ذکرحجت بر این ابن تبا  می گوید: سبیل الله یعنی قرائت قرآن و ذکر خدا را می گویند راه خدا چون  .15

 قائم شده است.
                                                           

 .174ص ،8التبیان فی تفسیر القرنن، ج .1
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کردن مردم در کتاب خدا کاه باتاث    ]بالدواتی:[ انگیزه اشتغال از ذکر خدا آن است که می خواهند نظر .16

می شود تلم به واجبات خدا پیدا کنند تا به آن ها تمل کنند، را به دردسر اندازند ]ازتاج: آشفته کردن/ 

 زحمت انداختن.[

 اتخاذ سبیل  به صورت مسخره. .17

حدیث رجوع کند، یعنی معانی « حديث»می تواند به سبیل تعلق گیرد و می تواند به « يتخ ها»ضمیر در  .18

 خدا را مسخره می کنند. و می تواند به آیات خدا رجوع کند.
 


